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موضوع  امونیرپ یت،وهاب یدگاهو نقد د یبررس

 یتب اهل یاتاز منظر روا« عبادت»
 *چگینیرسول 

 چکیده
وهابیت مهمترین چال  جهان اسلام در سه قرن اخیر است که بـا تکفیـر مسـلمانان، 

اندازی دشمنان اسلام فراهم نموده  امت اسلامی را چندپاره کرده و فرصتی برای دست
ثه، استشـفاع و نـذر، مسـلمانان را انگاری برخی امور از قبیـل اسـتغا است. آنان با شرک

کننـد. ایـن سـخن وهابیـت برگرفتـه از مبنـای بدتر از مشرکان عور نزول توصیف مـی
فکری آنان در تعریف عبادت است که با دسـت بـردن در آن، قوـد و نیـت را از تعریـف 

صر  تشـابه ظـاهری بـا افعـال مشـرکان، در عبادت خارج کرده و بسیاری از امور را به
، بیـتاند. در این مقالـه، بـا مراجعـه بـه روایـات اهـلشمار آوردهمور شرکی بهزمره ا

 ،گیـرد و از ایـن رهگـذردیدگاه وهابیت درباره مفهوم عبادت مورد نقد و بررسی قرار مـی
 ،اول ؛انـدعبـادت را بـر دو رکـن اسـتوار دانسـته ،شود که ائمه معوـومینثابت می

بـا نگـاه  بیـترای این منظـور، روایـات اهـلقود و نیت. ب ،دوم و خضوع و الااعت
 ،تحلیلی مورد پژوه  قرار گرفتـه و ماهیـت عبـادت از میـان سـخنان معوـومان

 استخراج گردیده است.
  .یتب اهل یاتروا یت،عبادت، ن یر،تکف یت،وهاب :ها کلیدواژه

                                                 
 اسلام دانشگاه باقرالعلوم یخار ت یدکتر  یدانشجو  *



 

 

60 

سال 
یازدهم

پ، 
اییز
 

1400
، شمار

 ۀ
43

 

 مقدمه
نه توسـط هـای وهابیـت بـرای تکفیـر مسـلمانان، انجـام اعمـال مشـرکااز مهمترین بهانه

مسلمانان است. آنان با دست بردن در معنای عبادت، هرگونه اظهار حاجت و اسـتغاثه بـه 
کنند و با استناد به آیاتی که از عبـادت ریـر خـدا الهی را، عبادت ایشان قلمداد می یاولیا

ارتکـاب نهی کرده، این سیره مسـلمانان را عملـی شـرکی دانسـته و مسـلمانان را بـه جـرم 
 کنند.مشرک توصیف می ،«دون اللهعبادت من »

کننـد. این برداشت نادرست وهابیان، برخاسته از تعریفی است که از عبـادت ارائـه مـی
ظـاهر عمـل کـه دربردارنـده کننده، تنها بهبه قود و نیت عبادت توجهآنان در عبادت، بی

اضی است و هر عملی که خداوند دوست دارد و به آن ر  کردهخضوع و فروتنی است استناد 
بنابراین استغاثه و استشفاع به اولیای الهـی را در زمـره امـور  ؛دانندموداق عبادت می ،را

 خالق یکتا سزاوار آن است. ،دهند که تنهاعبادی قرار می
برای پاسخ به این ادعای وهابیـت، بایـد بـه سـراغ تعریـف آنـان از عبـادت رفـت. ایـن 

منظور نمایان ساختن شکا  موجود به ؛استپژوه  در پی نقد تعریف وهابیت از عبادت 
بـریم و بـا اسـتناد بـه ایـن بهـره مـی بیتمیان وهابیت با دیدگاه اسلام، از روایات اهل

 دهیم.روایات، دیدگاه وهابیت را مورد نقد قرار می
شـود و سـپس بـا ابتدا دیدگاه وهابیت دربـاره تعریـف عبـادت ذکـر مـی ،همین منظوربه

 ؛گـردد، عباراتی که ناظر به عبادت وجود دارد، استخراج مـیبیتاهلجستجو در روایات 
شود. بر این پایـه، تبیین می بیتبندی آنها، ماهیت عبادت از منظر اهلبا بررسی و دسته

 شود.قرار گرفته و اشکالات آن آشکار می بیتدیدگاه وهابیت در مقایسه با دیدگاه اهل
عبادت از منظر قرآن و روایات شیعی منتشر شده، اما اگرچه تألیفات سودمندی درباره 

پرداخته باشـد، تـاکنون  بیتای که به مقایسه دیدگاه وهابیت با نظر اهلکتاب یا مقاله
 نوشته نشده است.

 دیدگاه وهابیت درباره عبادت
تیمیـه حرانـی اندیشه وهابیت، به پیروی از ابـن گذاربنیان ،ق(0857محمد بن عبدالوهاب )
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ق(، تعریفی را برای عبادت ذکر کرده است که مـورد اتفـاق پیـروان او قـرار گرفتـه و در 382)
العبـادة هـي رایـة »کنـد: گونه تعریف مـیشود. او عبادت را اینبازنشر می ،تألیفات وهابیان

الخضوع والتذلل، ورایة الحب والتعلق لمن فعل له ذلك، وبعبارة  خری هی اسم جامع لکـل 
عبادت نهایت خضوع و تـذلل  0؛«ویرضاه من الأقوال والأعمال البالانة والظاهرةما یحبه الله 

عبادت اسم جامعی است برای هر کاری کـه خداونـد  ،به عبارت دیگر ؛و نهایت محبت است
. وی باشدمی شامل اقوال و اعمال بالانی و ظاهری که شوددوست دارد و به آن خشنود می

و پیـروان او نیـز ایـن بخـ  را مـنعکس  2ف را ذکر کـردهتنها بخ  دوم تعری ،در جای دیگر
وی با برشمردن موادیق عبادت از قبیل اسلام، ایمان، احسان، دعا، ترس، امید،  9اند.کرده

توکل، اشتیاق، خشوع، ترس همراه با تعظیم خدا، انابه، یاری خواستن، قربـانی، نـذر و ریـر 
بـا گسـترانیدن معنـای عبـادت، بسـیاری از و  4اینها، این اعمال را مخت  خداونـد دانسـته،

 مشرک قلمداد کرده است. ،«عبادت من دون الله»دلیل مسلمانان را به
بازنشـر داده و  ،تیمیه از توحید مطرح کرده راعبدالوهاب در جایی، تقسیمی که ابنابن

د او توحیـ 1توحید را بر سه قسم توحید عبادی، ربوبی و اسمات و صفات تقسیم کرده است.
 7؛انـدکه انبیات برای گسترش آن برانگیخته شده 6داندتوحید عبادی می ،مورد نظر قرآن را

                                                 
 .3، محمد بن عبدالوهاب،  صول الدین الإسلامي مع قواعده الأربع، صی. نجد 0

 .8، تعلیم الوبیان التوحید، صان. هم2
التوضقیح عقن شـیخ، سـلیمان بـن عبداللـه، آل»؛ «4، صالكلمات النافعة فقي المكفقرات الواقعقة محمد،عبدالوهاب، ابن». 9

؛ «77، صالانتصار لحزب الله الموحقدینابابطین، عبدالله بن عبدالرحمن، »؛ «040، صفي جواب أهل العراقتوحید الخلاق 
شـیخ، آل»؛ «07، صرسائل وفتاوى الشقیخ عبقدالرحمن بقن حسقن بقن محمقد عبقدالوهابشیخ، عبدالرحمن بن حسن، آل»

خثعمـی، سـلیمان بـن »؛ «052، صجی تحفة الطالب والجلقی  فقي كشقف شقبه داود بقن جقر عبداللطیف بن عبدالرحمن، 
أعقلام السقنة المنشقورة لاعتققاد حکمی، حافظ بن احمد، »؛ «333، صالضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارقسحمان، 

عثیمـین، ابـن»؛ «7ص ،7، جبقازدروس للشیخ عبدالعزیز بنباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن»؛ «3، صالطائفة الناجیة المنصورة
فـوزان، صـالح بـن فـوزان، »؛ «22ص ،0، جمجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمقینصالح، محمد بن 

 .«75ص ،0، جإعانة المستفید بشرح كتاب التوحید
 .3، صأصول الدین الإسلامي مع قواعده الأربع. نجدی، محمد بن عبدالوهاب، 4

 .74، صالرسالة المفیدة، ان. هم1
ثلاثقة ، انهمـ)؛ (7، صكشقف الشقبهات ،عبـدالوهاب بـن)نجـدی، محمـد  ؛«إفراد الله سـبحانه بالعبـادة ن التوحید هو . »6

 .(027، صالأصول
 .«7، صالجواهر المضیة، انهم»؛ «077ص ،0، جالرسائل الشخصیة، انهم». 7



 

 

62 

سال 
یازدهم

پ، 
اییز
 

1400
، شمار

 ۀ
43

 

ماننـد توسـل، اسـتغاثه،  ،توانـد بـرای خداونـد انجـام شـودبا این تعریف، هر کاری که مـی
در عبـادت و ناسـازگار بـا  ک، اگر برای ریر خدا انجام شـود را شـر ...استشفاع، ذبح، نذر و

-داند و مرتکب این افعال را مشرک و خارج از محدوده اسلام قلمداد مـیمیدعوت انبیات 

 نویسد: وی می 0کند.
ترین نهی خدا به شرک تعلق گرفتـه اسـت. شـرک آن اسـت کـه ریـر خـدا را  عظیم

پـس  ؛دنـد و موجودی ریر خـدا را در سـایر انـواع عبـادت قوـد کننهمراه او بخوان
ی ریر خداوند انجام دهد، در نتیجه او را رب کسی که چیزی از موارد عبادت را برا

 2و اله قرار داده و ریر خداوند را شریک او قرار داده است.

-بـه ،این تعریف وهابیت باع  شده که موادیق متعددی بدون توجه به قوـد و نیـت آن

بندی آن، مطلق سـجده مانند سجده که وهابیت بدون تقسیم ؛عنوان عبادت شمرده شود
 گوید: د بن عبدالوهاب میمحم انند.د را شرک می

مانند انحنات و  ؛همه اموری که برای تعظیم است، خداوند مالک و سزاوار آن است
فقـط  ،شـود رکوع و سجود و بقات و دوام و هر چیزی که باعـ  تعظـیم خداونـد می

کار ببـرد، مشـرک پس اگر کسی آنها را برای ریر خدا به ؛اختواص به خداوند دارد
 9ست.و کافر ا

نه برای تحیـت و نـه  ؛سجده برای ریر خدا جایز نیست ،گوید: در شریعت اسلام ز میبابن
دربـاره سـجده « اللجنة الدائمة للبحوث العلمیـة والإفتـات»در فتوایی که از  4برای عبادت.

 .شر شده، بدون تفکیک میان اقسام سجده، مطلق سجده شرک قلمداد شده استتمن
و هـر چیـزی کـه در شـریعت اسـت، ایمـان  امبرهر کسی که به رسـالت پیـ

از قبیـل ولـی یـا )داشته باشد، اگر بعد از ایمان به آنها، برای ریر خدا سـجده کنـد 
، او کافر و مرتـد از اسـلام شـده کـه بـرای خداونـد در (صاحب قبر یا شیخ لاریقت

 1شهادتین را بر زبان بگوید. ،اگرچه هنگام سجده ؛عبادت شریک قائل شده است

                                                 
 .00، صثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ان. هم0
 .720، صیمانمجموعة رسائل في التوحید والإ ، ان. هم2

جمیع التعظیمات له ملکا واستحقاقا مثل الانحنات والرکوع والسجود والبقات والدوام وجمیع مـا یعظـم بـه رب العـالمین فهـو . »9
 .(77، صثلاثة الأصول وأدلتهانجدی، محمد بن عبدالوهاب، ) ؛«لله، فمن صر  منه شیئا لغیر الله فهو مشرك کافر

 .(005ص ،3، جفتاوى نور على الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن) ؛«لغیر الله لا تحیة ولا عبادةفلا یجوز فیها السجود . »4

کل من آمن برسالة نبینا محمد صلی الله علیه ]وآله[ وسلم وسائر ما جات به في الشریعة إذا سجد بعـد ذلـك لغیـر اللـه مـن . »1
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، ذکر این نکته ضروری اسـت کـه بیتی  از نقد دیدگاه وهابیت از منظر روایات اهلپ
تعریف بیان شده، از جهت اسلوب علمی نادرست است؛ زیرا میان معنای مودری و اسـم 

 شـودعبادت در دو معنا اسـتعمال مـی ،مودری تفکیک نشده است. توضیح سخن اینکه
  اند از:که عبارت

 عبادت کردن؛  لف:ا
 ؛: فعل عبادیب

است و عملی که در  کننده او عبادتبرای نمونه، کسی که به اقامه نماز پرداخته است، 
شود، آن نیز عبادت اسـت؛ بنـابراین، عبـادت در دو معنـای هیئت نماز برای او محقق می

تـوان بـر رود. همه عبـادات را مـیکار میمودری )نماز خواندن( و اسم مودری )نماز( به
مانند وضو گرفتن، روزه گرفتن، خمس دادن، جهاد کـردن، نیکـی  .ه تقسیم کرداین قاعد

انـد؛ در نقطـه کـار رفتـهدر معنای مودری عبـادت بـه ،این امور تمامکردن به والدین، که 
باشند  وضو، روزه، خمس، جهاد، احسان، اموری هستند که ثمره افعال پیشین می ،مقابل

عد  بر این ؛روندشمار میو عبادت به اساس، باید ملاحظه کرد که تعریف عبادت، از کدام ب 
 بیان شده است.

بخ  اول تعریف وهابیت )هي رایة الخضوع والتذلل، ورایة الحب والتعلق لمن فعل 
معنای مودری )عبادت کردن( اشاره دارد؛ بـدین معنـا کـه به ماهیت عبادت به ،له ذلك(

کار گیرد تا عبادت خضوع و محبت خود را به اگر کسی قود انجام عبادت دارد، باید نهایت
اما بخ  دوم تعریف )هی اسم جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه مـن الأقـوال  ؛محقق شود

والأعمال البالانة والظاهرة(، مربوی به حوزه اسـم موـدری )عبـادت( اسـت؛ یعنـی فعـل 
 ،نتیجـه در ؛فعلی اسـت کـه خداونـد آن را دوسـت دارد و بـه آن راضـی اسـت ،عبادی آن

گویای آن اسـت کـه « و بعبارة اخری»که جمله )همسان آوردن این دو تعریف در کنار هم 
 نادرست است. (،رساننداین دو تعریف، یک معنا را می

                                                 
سلام مشرکا مـع اللـه ریـره فـي العبـادة، ولـو نطـق بالشـهادتین وقـت ولي وصاحب قبر  و شیخ لاریق یعتبر کافرا مرتدا عن الإ 

 .(877ص ،0، جفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاءالدوی ، احمد بن عبدالرزاق، ) ؛«سجوده
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آنچه که در تعریف عبادت اهمیت دارد و عالمان اسلامی همواره در  ،شایان ذکر است
و نـه اسـم موـدری؛ در واقـع آن معنـای موـدری اسـت اند، عبادت بـهپی تبیین آن بوده

کنـد، ساحتی از عبادت که مربوی به مکلف است و تکلیف شرعی و حقوق الهی را ادا مـی
قابـل  ،بیشتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و نـه افعـالی کـه جـز از مسـیر تشـریع خداونـد

اظر آید که عموم روایات ندست میبه ،نیز بیتشناسایی نیستند. با واکاوی روایات اهل
عد از عبادت هستند. وهابیت نیز اگرچه با نگاه به افعال عبادی )اسـم موـدری(،  به این ب 
به تکفیر مسلمانان پرداخته، امـا ایـن اقـدام آنـان، در پرتـو برداشـتی اسـت کـه از عبـادت 

اند؛ زیرا نادیده گرفتن برخی ارکان عبادت مانند قوـد و نیـت، باعـ  )مودری( ارائه داده
شـمار افعال مشابه  با عبادات را بـدون توجـه بـه ارکـان عبـادت، عبـادت بـه ،شده که آنان

معنـای موـدری را مـورد واکـاوی قـرار بنابراین، در این مقاله، تعریـف عبـادت بـه ؛آوردند
 دهیم.  می

  بیتنقد دیدگاه وهابیت از منظر روایات اهل
وَمَوا ازگو کرده است: ب کریمعبادت از مهمترین اهدا  آفرین  مخلوقات است که قرآن

نسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  نیز جایگاه والایی برای عبـادت  بیتدر روایات اهل .0خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
-در منظومه اعتقادی و رفتاری مؤمنان در نظر گرفته شده است. در این روایات، عبادت به

 4و ثمره آن ایمان 9عرفت،که سرچشمه آن م 2عنوان برترین گرایشات عقل بیان شده است
 است. 6و نزدیکی به خداوند 1و دخول در بهشت

                                                 
 .57آیه ،ذاریاتسوره . 0

 .(833، صالإختصاصمفید، محمد بن محمد، ) ؛«:  فضل لابائع العقل العبادةامام صادق». 2

 ،45 ، جبحقار الانقوارمجلسی، محمدباقر، ) ؛«: ومعرفتك بذکره لك یورثك الخضوع والاستحیات والانکسارامام صادق». 9
 .(052ص

: معنی صفة الایمان، الاقرار والخضوع لله بذل الاقرار والتقـرب إلیـه بـه والادات لـه بعلـم کـل مفـرو  مـن امام باقر». 4
، تحقف العققولشـعبه حرانـی، حسـن بـن علـی، ابـن) ؛«دونه إلی آخر باب من  بواب الطاعـةصغیر  و کبیر من حد التوحید فما 

 .(784ص

ـه و نوـح لسـیده و رجـل فقیـر کثیـر العیـال پیامبر اکرم». 1 : فأول ثلاثة یدخلون الجنة الشهید و عبد  حسـن عبـادة اللَّ
ف فِّ ع  ت   .(78، صواطرمعدن الجواهر و ریاضة الخ،  کراجکی، محمد بن علی) ؛«عفیف م 

هامام علی». 6  .(320، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«: ما تقرب متقرب بمثل عبادة اللَّ
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کـه  2ای بـرای تقـرب بـه او اسـت،و وسـیله 0فلسفه عبادات، اقرار به ربوبیت آفریـدگار
 البته عبیـد ؛جای آورده شودبه 4و فریادرس حقیقی 9شایسته نیست جز برای خالق هستی

ار بهآورند، جای میآن را به ،از ترس خداوند منظـور دنبال پـاداش هسـتند و  حـرار بـهو تج 
 ،بندگان برگزیده خداوند 1سایند.تعالی میشکرگزاری و ابراز محبت، پیشانی بر آستان باری

 6اند.اند، دل در گرو پرست  معبود نهادهاما چون خدا را شایسته عبادت یافته
عاد عبادت اشاره کند و زمینه اب تماماما وهابیت با تعریف ناق  خود، نتوانسته است به 

در ادامه دیدگاه وهابیـت از  ؛آمیختگی امور عبادی با ریرعبادی را فراهم کرده است درهم
 دهیم.منظر روایات را مورد نقد و بررسی قرار می

اند که عنور اصلی گونه که بیان کردیم، وهابیت عبادت را با عبارتی تعریف کردههمان
 کننـده عبـادتای بـه نیـت و قوـد هیچ اشـاره ،ر این عبارتد ؛آن، خضوع و محبت است

توان عبـادت را بـر ، میبیتنشده است. این در حالی است که با نگاهی به روایات اهل
در ادامه بـه توضـیح ایـن دو  ؛عقیده و نیت ،دوم و خضوع و الااعت ،اول ؛دو رکن دانست

 پردازیم.رکن می

 خضوع و اطاعت
، لازم اسـت نسـبت بـه معناشناسـی بیـتعبادت از دیدگاه اهلپی  از ورود به تعریف 

-اهـل ت   علمی مخبا توجه به اینکه بررسی معنای لغوی،  ؛عبادت توضیحاتی ارائه گردد

                                                 
ه عزوجل و خلع الأندادامام رضا». 0 مقن لا یحضقره بابویه، محمد بـن علـی، ابن) ؛«:  ن علة الولاة  نها إقرار بالربوبیة لل 

 .(803ص ،0 ، جالفقیه

هیامبر اکرمپ». 2 ل  حر عاملی، محمـد بـن حسـن، ) ؛«: إن الله لما خلق آدم و مر الملائکة بالسجود له فسجدوه له تقربا ل 
 .(772ص ،7، جوسائل الشیعة

، مقن لا یحضقره الفقیقهبابویه، محمد بن علی، ابن) ؛«: وإنما تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأر امام رضا». 9
 .(043ص ،0ج

بابویـه، محمـد بـن علـی، ابن) ؛«: لا تحق العبادة إلا له، المغی  إذا استغی ، والمجیب إذا دعيامام حسن عسکری». 4
 .(870ص ،التوحید

 .«837، صتحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علی، ابن»؛ «23ص ،8 ، جالكافيکلینی، محمد بن یعقوب، ». 1

مجلسـی، ) ؛«ولا لامعا في ثوابـك، ولکـن وجـدتك  هـل للعبـادة فعبـدتك: إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك امام علی». 6
 .(03ص ،30، جبحار الانوارمحمدباقر، 
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شناسان رفت و معنای لغوی عبادت را  است، بنابراین، در این بخ  باید به سراغ لغت لغت
 جو شد.  از آثار آنها پی

هم  به شناسان معانی متفاوت ولی نزدیک تق شده است. لغتمش« عبد»عبادت از واژه 
اند، در این سه معنـا اند. مجموع مطالبی که برای عبادت ذکر کردهبرای عبادت ذکر کرده

 شود:خلاصه می
 0معنای خضوع و فروتنی؛به عبادت. 0
 2معنای لااعت و فرمانپذیری؛عبادت به. 8
 9؛معنای لااعت همراه با خضوععبادت به . 7

در مجموع، عبادت در لغت همان خضوع، فروتنی و الااعت اسـت. بـدیهی اسـت کـه 
باید داشته باشد و نـه عمـل  کننده این تعریف از عبادت، مربوی به حالتی است که عبادت

 عبادی.
بـه ماهیـت  ،تـوانوجود دارد کـه بـا مطالعـه آنهـا مـی بیتروایات متعددی از اهل

بر عناصری از قبیل خضوع و الااعت تأکید شـده اسـت کـه  برد. در این روایات،عبادت پی
به مهمترین عناصری کـه در روایـات  ،در ادامه ؛کاملا  همسو با معنای لغوی عبادت است

 کنیم.برای ماهیت عبادت ذکر شده است، اشاره می
مایه همه لااعات را نیازمندی به خداونـد و خشـوع و خضـوع نـزد  نب   ،امام صادق
نیز خشوع و خضوع را لازمه عباداتی مانند نماز  امام رضا 4اند.رفی کردهباری تعالی مع

توان به روایاتی استناد کرد که به موـادیق یـا اضـداد درباره معنای خضوع می 1اند.دانسته
                                                 

معجقم مققایی  فـارس، احمـد، ابـن»؛ «557ص ،8، جالصحاح تاج اللغقة وصقحاح العربیقة، اسماعیل بن حماد، یجوهر ». 0
 .«538، صالمفردات في غریب القرآنرارب اصفهانی، حسین، »؛ «855ص ،3، جاللغة

 .847ص ،0، جالقاموس المحیط. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 2

؛ «837ص ،7 ، جلسقان العقربمنظـور، محمـد بـن مکـرم، ابـن»؛ «072ص ،8، جتهقذیب اللغقةازهری، محمد بن احمد، ». 9
 .«775ص ،2، جتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد، یزبید »

 .(88، صمصباح الشریعهناشناخته، ) ؛«بالافتقار إلی الله، والاضطرار إلیه والخشوع والخضوع: وقوام ذلك کله امام صادق». 4
إذا  ردت  ن تقوم إلی الولاة، فلا تقم إلیها متکاسلا، ولامتناعسا، ولا مستعجلا، ولامتلاهیا، ولکن تأتیهـا علـی السـکون . »1

مجلســی، ) ؛«ل، متخاشــعا علیــك خشــیة وســیمات الخــو والوقــار والتــؤدة، وعلیــك الخشــوع والخضــوع، متواضــعا للــه عزوجــ
 .(72ص ،73 ، جبحار الانوارمحمدباقر، 
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« تسـلیم شـدن ،اسـتکانت»خضوع را  امام باقر ،برای نمونه ؛خضوع اشاره شده است
ایـت معـرو  جنـود عقـل و جهـل، خضـوع را ضـد در رو  امـام صـادق 0.انـدمعنا کرده

ل معنـا بدین ترتیب می 2؛اندکشی و اظهار قدرت دانسته گردن توان خضوع را فروتنی و تـذل 
آید که تفاوت میان خضـوع بـا خشـوع ایـن اسـت کـه دست میهمچنین از روایات به ؛کرد

 9گردد.دا میشود و خضوع، در ارکان ظاهری انسان هویخشوع، در قلب انسان محقق می
 ،توانعنوان موداق خضوع نیز میبه 4؛انداین تفاوت را گوشزد کرده ،دانان نیز لغت یبرخ
 1برد.به نمود ظاهری خضوع پی ،سجده ذکراز 

و  6در روایات زیادی، خضوع و خشوع در کنار عباداتی از قبیل رکوع و سجود ذکر شده
ردیـف  البتـه هم ؛وع و خشـوع اسـتگویای این است که ماهیت عبادات، آمیخته بـا خضـ

رساند که خضوع معنای عـامی دارد کـه نمـاز تنهـا شدن عبادت با خضوع، این نکته را می
  7یکی از موادیق آن است.

برای عبادت ملحوظ شده، تعظـیم و تواضـع  بیتعنور دیگری که در روایات اهل
شرکان اشـاره با م به یکی از احتجاجات پیامبر اکرم است. امام حسن عسکری

جهت عبـادت اصـنام مـورد مؤاخـذه مشرکان را به اند که در آنجا، رسول خدانموده
تعظـیم را در کنـار خضـوع و  ،قرار دادند؛ در این احتجـاج، حضـرت ختمـی مرتبـت

 8اند.دهنده عبادت معرفی کردههای تشکیلعنوان مؤلفهخشوع، به
                                                 

 .325ص ،8 ، جالكافي. کلینی، محمد بن یعقوب، 0

 .(043ص ،0 ، جالمحاسنبرقی، احمد بن محمد، ) ؛«: والخضوع و ضده التطاولامام صادق». 2

، الأمقالىبابویـه، محمـد بـن علـی، ابـن) ؛«ومن بدنك الخضـوععمران هب لي من قلبك الخشوع : یا ابنامام صادق». 9
 .(873، صالأمالىمفید، محمد بن محمد، )؛ (753ص

 .834، صالفروق اللغویه. ابوهلال عسکری، حسن بن محمد، 4

 .838ص ،0 ، جمن لا یحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی، . ابن1

لابری آملی، محمـد بـن ) ؛«، والخشوع، والرکوع، والخضوع والسجود...: حبب إلیهم العبادة الشدیدةمانند: امام علی». 6
بابویـه، ابـن) ؛«: فیغسل الوجه للسجود و الخضوعامام رضا»؛ (82ص ،8، ج بشارة المصطفى لشیعة المرتضىالقاسم، ابی

 .(57ص ،0 ، جمن لا یحضره الفقیهمحمد بن علی، 

ان من لا ینبغـي التسـبیح إلا لـه، ولا العبـادة والخضـوع إلا لوجهـه، : فإذا صك جبهته سبح فقال سبحپیامبر اکرم». 7
 .(755ص ،27، جبحار الانوارمجلسی، محمدباقر، ) ؛«ذلك الله القدیر الواحد العزیز

 .85ص ،0، ج الإحتجاج على أهل اللجاج. لابرسی، احمد بن علی، 8
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 ای کـه امـام صـادقگونـهبـه ؛باشـدمـیهـای اصـلی عبـادت تواضع نیز از درگـاه
هـا لیس لله عزوجل »فرمودند:  لاَّ و باب  رْضـاها إ  ها و ی  ل  قْب  در ایـن بیـان،  0؛«التواضـععبادة  ی 

  2آورند. تواضع، مزرعه خضوع و خشوع نامیده شده است که آنها جز در این بستر سر برنمی
آن است که تواضـع  رسد تفکیک میان تواضع و تعظیم با خضوع و خشوع درنظر میبه

در  ؛شـودو تعظیم، از افعالی هستند که با پایبندی به آنهـا، خضـوع و خشـوع حاصـل مـی
بـا  ؛دنـروشمار مـیواقع، خضوع و خشوع اموری بالانی هستند که ثمره تواضع و تعظیم به

-توجه به تقارب معنایی که میان تواضع، تعظیم، خضوع و خشوع وجود دارد و همچنین به

 ،برای تعریف لغوی عبادت، در تعریف اصـطلاحی عبـادت« خضوع»دام واژه جهت استخ
 اقسام آن باشد. تمامشود که دربردارنده تنها بر واژه خضوع تأکید می

ای کـه در گونهبه ؛الااعت از مهمترین مفاهیمی است که در ماهیت عبادت جای دارد
البته روایات دیگری کـه  9؛تعنوان رایت عبادت نام برده شده اسبرخی روایات، الااعت به

گـاهی و  4رایت عبادت را عقل دانسته است، گویای ایـن اسـت کـه الااعـت  برخاسـته از آ
 تعقل، مقوود عبادت است.

در پاسخ بـه درخواسـت اصـحاب بـرای بیـان  در سه حدی  جداگانه، امام صادق
سن النیة بالطاعة»تعریف عبادت فرمودند:   . است پیروی کردن بانیت نیکو  1:«ح 

بر این اساس،  ؛شوداین عبارت، بیانگر آن است که عبادت با الااعت و نیت محقق می
یعنـی  ؛شـمار آمـده اسـتجـزت ارکـان عبـادت بـه ،عنوان ماهیت عبادت و نیـتالااعت به

وجود نیت در آن است و اگر ایـن رکـن وجـود نداشـته عبادت، الااعتی است که وابسته به
صورت مبسوی مباح  مربوی به نیت در بخ  بعدی به باشد، عبادت محقق نشده است.

 شود.ذکر می

                                                 
 .«080ص ،38، جنواربحار الا مجلسی، محمدباقر، »؛ «37، صمصباح الشریعهناشناخته، ». 0

 .(همان) ؛«والتواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشیة والحیات وإنهن لا یأتین إلا منها وفیها. »2

اعةامام علی». 9  .(734، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«: رایة العبادة الط 
 .(035، ص أعلام الدین في صفات المؤمنینمحمد، دیلمی، حسن بن ) ؛«: رایة العبادة العقلپیامبر اکرم». 4
 .«835، صمعاني الأخباربابویه، محمد بن علی، ابن»؛ «27و25ص ،8، جالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، ». 1
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کـه الااعـت را همسـان  اشـاره کـردروایـات زیـادی بـه  ،توانهمسو با تعریف فوق می
عبادت ریر خـدا اسـت،  اند. این برداشت، بیشتر در تفسیر آیاتی که ناظر بهعبادت دانسته

وذِينَ اجْتَنَبُووا ت کـه در آیـه اجتناب از عبادت لاارو منعکس شده است. امام باقر وَالَّ
ن يَعْبُدُوهَا

َ
اغُوتَ أ الطَّ

-معنای اجتنـاب از الااعـت لاـاروت دانسـتهاشاره شده است را به 0

ورِكُونَ حضرت در تفسیر آیه  2اند. ُْ وهِ إِلاَّ وَهُومْ مُ كْثَورُهُمْ بِاللَّ
َ
علـت مشـرک  ،9وَمَوا يُوؤْمِنُ أ

 4اند.ه خدا دارند را شرک الااعت آنها بیان فرمودهای که ادعای ایمان بخطاب شدن عده
ا در تفسیر آیات  امام صادق يَكُونُووا لَهُومْ عِوز  هِ آلِهَةً لِّ خَذُوا مِن دُونِ اللَّ كَولاَّ   (١٨)‎وَاتَّ

ا يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِود  رُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ َُ ای معنـعبـادت  مـورد اشـاره در ایـن آیـه را بـه ،1سَيَكْ
بلکـه  ؛فرماینـد: عبـادت تنهـا سـجود و رکـوع نیسـتانـد. حضـرت مـیالااعت بیان کرده

کسی که از مخلوقی در معویت خالق الااعت  .معنای الااعت از مردمان استعبادت، به
ل یـشـود، یکـی از دلا ت فهمیده مـیر از این عبا 6؛او را عبادت کرده است ،کند، به تحقیق

که هیچ حجت و دلیلی بر لـزوم الااعـت از آنهـا از کسانی شرک مشرکان این بوده که آنها،
 کردند. صورت مستقل پیروی میوجود نداشته، به

بـا امـوات یـک قریـه  ،شبیه به این معنا، در ماجرای سخن گفتن حضرت عیسـی
بـا اصـحاب خـود از  روزی حضرت عیسی :فرمودند بازگو شده است. امام صادق

ها افتاده بـود. اصـحاب از ها و راهافراد آن قریه در خانه تمامای عبور کردند که جنازه قریه
خواستند که علت این مرگ فجیع را از اموات بپرسـند. وقتـی حضـرت  حضرت عیسی

جهـت حـب دنیـا و عبـادت بـه :با آنها سخن گفت، یکی از مردگان پاسـخ داد عیسی
ی عبادت لااروت گفـت: لااروت، خشم الهی آنها را در بر گرفته است. او در بیان چگونگ

                                                 
 .03آیه ،زمرسوره . 0

 .(384ص ،0، جالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، ) ؛«العبادة لااعة الناس لهم. »2

 .057آیه ،یوسفسوره . 9

شرك لااعة لیس بشرك عبادة، والمعاصي التي یرتکبون فهي شرك لااعة  لااعوا فیها الشیطان فأشـرکوا باللـه فـي الطاعـة . »4
 .(803ص ،4 ، جبحار الانوارمجلسی، محمدباقر، ) ؛«لغیره، ولیس بإشراك عبادة  ن یعبدوا ریر الله

 .20و  28آیه ،مریمسوره . 1

قمی، علی ) ؛«ع وإنما هي لااعة الرجال من  لااع مخلوقا في معویة الخالق فقد عبدهلیست العبادة هي السجود ولا الرکو. »6
 .(57ص ،8 ، جتفسیر القمىبن ابراهیم، 
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در  در حدی  دیگـری، امـام صـادق 0کردیم.دادند و ما الااعت میلااروت دستور می
عنـوان اربـاب برگزیـده کتاب، چگونه احبار و رهبان خـود را بـهپاسخ به این سؤال که اهل

کردنـد؛ زیـرا بودند، فرمودند: احبار و رهبان هرگز مردم را به عبادت خودشان دعوت نمـی
اما آنها حلال الهی را  ؛کردنددادند، هرگز مردم، آنها را اجابت نمیین کار را انجام میاگر ا

دانسـتند، عبـادت کردند و مـردم آنهـا را از جهتـی کـه نمـیحرام و حرام الهی را حلال می
 آید. شمار مینوعی عبادت به ،چون و چرا بنابراین، الااعت بی 2؛کردند می

تواند موجب عبادت بودن باشد؛ اشت که الااعت به تنهایی نمیالبته نباید دور از نظر د
ــورت ــن ص ــرا در ای ــت بی ،زی ــد الااع ــی مانن ــور فراوان ــامبر ام ــرا از پی ــون و چ و  چ

شود؛ بلکه الااعت مورد نظر در این آیات عنوان عبادت ایشان محسوب میبه بیت اهل
طاع است. ت وضیح سخن اینکه در قرآن، و روایات، الااعت برخاسته از عقیده به استقلال م 

انـد، برگزیده« ارباب من دون الله»عنوان جهت اینکه احبار و رهبان خود را بهکتاب بهاهل
وهِ وَالْمَسِويَ  مانند آیه:  ؛اندمشرک معرفی شده ون دُونِ اللَّ ْ بَابًا مِّ

َ
حْبَاَ هُمْ وَُ هْبَانَهُمْ أ

َ
خَذُوا أ اتَّ

مِوورُوا إِ ابْونَ 
ُ
يَمَ وَمَووا أ وورِكُونَ مَوورْ ُْ ووا يُ آنهــا  9؛لاَّ لِيَعْبُوودُوا إِلَهًووا وَاحِودًا لاَّ إِلَووهَ إِلاَّ هُوووَ سُووبْحَانَهُ عَمَّ

فرزند  ،همچنین مسیحایی در برابر خدا قرار دادند و دانشمندان و راهبان خوی  را معبوده
 ی را کـه معبـودی جـز او نیسـت،یکه دسـتور نداشـتند جـز خداونـد یکتـامریم را؛ در حالی

 دهند!  او پاک و منزه است از آنچه همتای  قرار می .بپرستند
بـر اسـاس  ؛جای خداوند استکتاب، قرار دادن بزرگان خود بهعلت مشرک بودن اهل

معنای پرست  آنهـا بـا انجـام جای خدا، بهروایاتی که گذشت، جاگذاری احبار و رهبان به
کتـاب، احبـار و رهبـان را در اهـلبلکـه  ؛عبـادت نیسـت ،امور عبادی مانند سجده و ذبـح

بدین صـورت  ؛کردنددر جایگاه خداوند قرار داده و از آنها الااعت می گذاری تشریع و قانون
کردند و حکم آنان را به مثابه حکم خـدا اوامر و دستورات بزرگان خود عمل می تمامکه به 

                                                 
 ،8 ، جعلقل الشقرائعبابویـه، محمـد بـن علـی، ابـن) ؛«قال: وما بلغ من عبادتکم الطاروت؟ قال: کـانوا إذا  مـروا  لاعنـاهم. »0

 .(373ص
هم إلی عبادة  نفسهم ولو دعوهم إلی عبادة  نفسهم ما  جـابوهم، ولکـن  حلـوا لهـم حرامـا، وحرمـوا فقال:  ما والله ما دعو. »2

 .(57ص ،0، جالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، ) ؛«علیهم حلالا، فعبدوهم من حی  لا یشعرون

 .70آیه ،توبهسوره . 9
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نابراین، الااعت از این ب ؛دانستند؛ به این دلیل، خداوند عمل آنها را شرک دانسته استمی
افراد با عقیده به استقلال آنها در تشریع بوده است؛ زیـرا در ریـر ایـن صـورت، اگـر اهـل 

آنهـا را مشـرک  ،داشتند، معنا نداشت که خداونـدکتاب نگاه استقلالی به بزرگان خود نمی
 خطاب کند؛ زیرا مشرک، کسی است که شخوی یا چیزی را مانند خداوند و در کنـار خـدا

 در نظر داشته باشد. 
ََ نَسْوتَعِين، عبادت در آیه امام حسن عسکری وا ََ نَعْبُودُ وَ إِيَّ وا إِيَّ

معنـای بـه ،را 0
اسـرائیل آن حضرت در بیان ماجرای بنـی 2اند.الااعت همراه با تذلل و خضوع تفسیر کرده

 9رفـت،، کوه لاور را بر بالای سر آنها برافراشـت و از آنهـا میثـاق گکه حضرت موسی
ای که خداوند آنان اسرائیل قرار گرفت، جز عدهفرمودند: وقتی کوه لاور بر بالای سر بنی

امـا  ؛سـجده کردنـد شـانتمـامرا از دشمنی حفظ کرد، سایرین با نارضایتی قبول کردند، و 
 .بلکه از ترس افتادن آن کـوه بـود ؛سجده بسیاری از آنها با اراده خضوع برای خداوند نبود

در این عبارت، دو شـری بـرای صـحت  4از روی الااعت و اختیار سجده کردند. نیز ایعده
بنـابراین فهمیـده  ؛الااعـت و اختیـار ،دوم و خضـوع اراده   ،اول ؛سجده نام برده شده است

 دهنده عبادت هستند. خضوع و الااعت، مفاهیم تشکیل ،شودمی
ین حالتی است کـه خضـوع و رساتر  ،گونه که سجدههمان ،در برخی روایات نقل شده است

 6؛تـرین موـادیق خضـوع اسـتالااعـت نیـز از برجسـته 1گـذارد،تواضع انسان را به نمای  می
در نتیجـه،  ؛رودشمار مـیبیانگر حالتی از خضوع است، عبادت به دلیل آنکهبهبنابراین، الااعت 

                                                 
 .5آیه ،حمدسوره . 0

بحقار مجلسـی، محمـدباقر، ) ؛«مع التـذلل والخشـوع، بـلا ریـات ولا سـمعةإیاك نعبد:  یها المنعم علینا، نطیعك مخلوین . »2
 .(807ص ،73 ، جالانوار

وااشاره به آیه ». 9 ع  اسْم  ة  و  وَّ ق  م ب 
اک  یْن  ا آت  وا م  ذ  ور  خ  م  الطو ک 

 
وْق ا ف  عْن  ف  ر  مْ و  ک 

 
اق یث  ا م  ذْن  خ 

 
ذْ   إ   .(47آیه ،بقره)سوره  ؛«و 

رهین إلا من عومه الله من العناد، فإنه قبله لاائعا مختارا، ثم لمـا قبلـوه سـجدوا وعفـروا وکثیـر مـنهم فالجئوا إلی قبوله کا. »4
مجلســی، ) ؛«عفـر خدیــه لا لارادة الخضــوع للـه ولکــن نظــر إلــی الجبـل هــل یقــع  م لا، وآخــرون سـجدوا مختــارین لاــائعین

 .(872ص ،07 ، جبحار الانوارمحمدباقر، 

بابویه، محمد بن علـی، ابن) ؛«علی الار   فضل، لانه  بلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل: والسجود امام صادق». 1
 .(838ص ،0 ، جمن لا یحضره الفقیه

 .(343، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«: نعم الطاعة الانقیاد و الخضوعامام علی». 6
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-گر مـی هخضوع و تعظیم، مهمترین عنور سازنده عبادت است که در قامت الااعـت نیـز جلـو

 رود.شمار میکه همراه با قود و نیت باشد، عبادت بهاین امور در صورتی تمامشود و 

 قصد و نیت
ای بـه نیـت و قوـد گونه که بیان کـردیم، وهابیـت در تعریـف عبـادت، هـیچ اشـارههمان
که مهمترین شری تحقق یک عمل عبادی، قود و نیت آن است. مراد در حالی ؛اندنکرده

 ؛انجام عبادت داشته باشـد شخ  هنگام انجام عمل عبادی، قودن است که آ ،از نیت
ولی هیچ قودی برای عبادت نداشته باشـد،  ،بنابراین، اگر کسی عمل عبادی انجام دهد

دهـد، کسی که لاوا  خانه خدا انجام می ،شود؛ برای نمونهعمل او عبادت محسوب نمی
اما اگـر بـا  ؛روی قرار خواهد گرفتحد پیادهاگر قود عبادت نداشته باشد، این عمل او در 

همچنـین اگـر  ؛این عمل را انجام دهد، او به عبادت خداوند پرداخته اسـت ،قود عبادت
کسی از شستن دست و صورت خود، قود خنک شدن داشته باشد، این عمـل او عبـادت 

 ،واما اگر او قود وضو گرفتن که نـوعی عبـادت اسـت داشـته باشـد، ایـن عمـل ا ؛نیست
 رود.شمار میعبادت به

ناگفته پیداست که در شناخت عمل عبادی )عبادت اسم موـدری( نیـز، نیـت فاعـل 
توانـد در صـورتی مـی ،کننده است و نه خود عمل؛ بدین معنا کـه یـک عمـل عـادیتعیین

آن  ،در ریـر ایـن صـورت ؛شمار آید که فاعل آن عمل، قود عبادت داشته باشدعبادت به
در  ،ت. انجام اعمالی که خداوند دوسـت دارد و بـه آن راضـی اسـت نیـزعمل عبادی نیس

امور  ،شود که فاعل آن، نیت عبادت داشته باشد؛ برای نمونهصورتی عبادت محسوب می
کـه بـا قوـد و نیـت عبـادت عادی و روزمره مانند رذا خوردن و راه رفتن انسان در صورتی

ای بـرای انجـام ن یـا راه رفـتن او مقدمـهرـذا خـورد ،بدین معنا که فاعل نیت کنـد ،باشد
ب( بـه  ؛رودشـمار مـیعبادت باشد، این عمل او نیز دارای پاداش است و عبادت عام )تقـر 

 بنابراین معیار اصلی تبدیل یک عمل عادی به عبادی، نیت فاعل آن است. 
ترین معیاری است که یـک عمـل را بـه عبـادت خـاص یـا عـام نیت، اصلی ،در نتیجه

بنیادین، اعمال مسلمانان را  شاخ ، وهابیت با نادیده گرفتن این متأسفانه .کندمی تبدیل
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 کنند.بر اساس نمود خارجی عمل ارزیابی کرده و حکم به شرک آنان و عبادت ریر خدا می
رویـم تـا ببینـیم تـا چـه میـزان از مـی بیـتبا ذکر این مقدمه، به سراغ روایات اهل

 هابیت، با این روایات سازگار است.تعریف عبادت مورد ادعای و
کننـده میـان گونه که گذشت، نیت یکی از ارکان اصلی عبادت است که تفکیکهمان

اسـت. در روایـات  کننـده از ریـر عبـادت کننـده یا عبادت ،یک عمل عبادی از ریر عبادی
هرچنـد بیشـتر ایـن  ؛تأکیدات فراوانی بر اهمیت نیـت در اعمـال وجـود دارد بیتاهل

تـوان از اما می ؛است« لزوم نیت در همه اعمال»صورت عام بوده و در مقام بیان ایات بهرو 
 آنها در حوزه عبادت نیز استفاده کرد.

 وابستگی اعمال به نیات

بدین معنا که عبادت بدون قود و نیـت  ؛ترین شری قبول عبادت، قود و نیت استاصلی
مانند کسـی کـه بـدون  ؛ت متعین باشدحتی اگر آن عمل عباد ؛عبادت، مورد قبول نیست

 نیت، لاوا  کعبه انجام دهد.
بـر اهمیـت  بیـتدر روایات اهـل ای )از نظر مضمون(،اما مشابه ،عبارات مختلف

توان به روایاتی کـه قابل دستیابی است. از این موارد می ،قود و نیت برای پذیرش عبادات
توان به روایت در این زمینه می ؛ه کردبر نق  نیت در پذیرش اعمال تأکید شده است، اشار 

همه اعمال وابسته بـه نیـات آن  ،«انما الاعمال بالنیات و لکل امرت ما نوی»مشهور نبوی 
بـا  اشـاره کـرد. امـام رضـا ،است و برای هر کسی آن چیزی است که نیت کرده است

قـل ن ایـن حـدی  را از رسـول خـدا ،ذکر سلسله سند به نقل از اجـداد لااهرینشـان
 بر این اساس، معیار پذیرش هر عملی، نیت آن است.  0؛اندکرده

 ،نیز منعکس شده است. امام علـی بیتچنین مفهومی در دیگر سخنان اهل
در ایـن  9شود.که فقدان آن، موجب از بین رفتن عمل می 2اند،نیت را اساس عمل دانسته

                                                 
 .«702، صالأمالىلاوسی، محمد بن حسن، »؛ «737، صفر و مستدركاتهامسائل علي  بن جععریضی، علی بن جعفر، ». 0
 .(84، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«النیة اساس العمل. »2

 .(574، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«لا عمل لمن لا نیة له. »9
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-اظهار داشـته ،نیز سجادامام  0ثمره نیت شناخته شده است. ،نگاه، عمل در حقیقت

 2اند که هیچ عملی بدون نیت، پذیرفته نیست.
و ارزشـمندی  9اعمال، وابسته بـه نیـات آن اسـت گذاریارزشدر این سامانه معرفتی، 

ولی شرایط انجـام  ،نیت به میزانی است که اگر کسی قود انجام عمل خیری داشته باشد
ل اسـت کـه افـرادی در بهشـت یـا جهـنم بـر ایـن منـوا 4آن را نداشته باشد، مأجور اسـت.

جاودان خواهند بود؛ زیرا اگر دنیا جاودانه بود، اهل جهنم در این نیت بودند که همواره بـه 
 1دنبال الااعت خدا بودند.به ،معویت خدا بپردازند و اهل بهشت

بهتـرین حـدیثی کــه بـر نقــ  نیـت در عبـادت توــریح دارد، عبـارتی اســت کـه امــام 
انــد. حضــرت ایـن عبــارت را در ســه موضــع عبــادت بیـان فرمــوده در تعریــف صـادق

سن النیة بالطاعة»اند. در این احادی ، عبادت با فراز گوناگون ابراز کرده  بانیت نیکو  6:«ح 
بر اساس این تعریف، عبادت جز با نیت و الااعت محقق  ؛تعریف شده است ،پیروی کردن

اول نیـت و دوم الااعـت.  ؛تأکید کرده اسـتدر این عبارت، بر دو عنور عبادت  ؛شودنمی
 گوید:در شرح این بخ  از حدی  می ،ق(0005علامه مجلسی )م 

عبادتی است که با نیت حسـن  ،معنای روایت آن است که عبادت صحیح و مقبول
 7خال  از ریا و سمعه انجام گیرد.

بـر قوـد  چنین که برخاسته از نیت خال  شخ  است، فـرعگمان انجام عبادتی این بی
جای آوردن عبادتی خالوـانه، پـس از آن اسـت انجام آن عبادت است؛ به دیگر سخن، به

                                                 
 .(04، صعیون الحكم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، ) ؛«: الاعمال ثمار النیاتامام علی». 0
 .(23ص ،8، جالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، ) ؛«لا عمل الا بنیة. »2

تـهامام علی». 9 عیقون الحكقم و لیثـی واسـطی، علـی بـن محمـد، ) ؛«: قدر الرجل علی قدر همتـه و عملـه علـی قـدر نی 
 .(730، صالمواعظ

د المؤمن الفقیر لیقول: یارب ارزقني حتی  فعل کذا وکـذا مـن البـر ووجـوه الخیـر، فـاذا علـم اللـه : إن العبامام صادق». 4
کلینی، محمد بـن یعقـوب، ) ؛«عزوجل ذلك منه بودق نیة کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، إن الله واسع کریم

 .(25ص ،8، جالكافى

ي النار لان نیاتهم کانت في الدنیا  ن لو خلـدوا فیهـا  ن یعوـوا اللـه  بـدا، وإنمـا خلـد امام صادق )ع(: إنما خلد  هل النار ف». 1
 هل الجنة في الجنة لان نیاتهم کانت في الدنیا  ن لو بقوا فیها  ن یطیعوا الله  بدا، فبالنیات خلد هؤلات وهـؤلات، ثـم تـلا قولـه 

 .(25ص ،8، جالكافىمحمد بن یعقوب،  کلینی،) ؛«تعالی " قل کل یعمل علی شاکلته" قال: علی نیته

 .«835، صمعاني الأخباربابویه، محمد بن علی، ابن»؛ «27 و 25ص ،8، جالكافىکلینی، محمد بن یعقوب، ». 6

 .25ص ،2، جمرآة العقول. مجلسی، محمدباقر، 7
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بنـابراین، قوـد انجـام عبـادت،  ؛که شخ ، قود انجام عبادت و پرسـت  داشـته باشـد
لازمه انجام آن عبادت است. با تکیه بر این برداشت، علت عدم ذکر قود و نیت در برخی 

م ل  س   آن است.انگاری  روایات، م 
بلکه بـا توجـه بـه نیـت  ؛رودشمار نمیبر این اساس است که مطلق سجده، عبادت به

درباره سجده شخ  مریض  توان سجده را ارزیابی کرد. در روایتی از امام باقرآن، می
سجاده یا بادبزن یـا مسـواک سـجده  تواند بر حویر  حضرت پاسخ دادند که می .سؤال شد

 بهتر از سجده با ایمات و اشاره دانستند و فرمودند: کند. ایشان این عمل را
سـنت( سـجده بـر کـه )اهـلاست، و کسـانی و اشاره تو سجده بر اینها بهتر از ایما

داننـد و یپرسـتی مـ خالار اینکه این عمل را شـبیه بتهب ،دارندیبادبزن را مکروه م
 .دا و بتهـا اسـتروی، پرست  ریر خـ گویند قرار دادن بادبزن و امثال آن پی یم

اده و بادبزن و مسوا  ایماایشان  یا بلند کردن و بر پیشانی  کرا بهتر از سجده بر سج 
   طکـه رلـدر حـالی ؛کننـد لذا بر اینها سجده نمی ؛دانند گذاشتن و سجده بر آنها می

پس بر بـادبزن  ؛پرستیم اند؛ زیرا ما هرگز ریر خدا را نمی گویند و دچار خطا شده می
 0و بر چوب عود سجده کنید. کوا و بر مس

معیار اصلی سجده، قود و نیت است و با توجـه بـه اینکـه  ،شوداز این حدی  فهمیده می
ل و شکسـتگی در سـجود زیـاده گـردد  نـه )مقوود از سجده بر این اشیا، آن است که تـذل 

، پس سجده بر ایـن (پرستی محسوب شود ردن بر نفس آن وسائل که همانند بتکسجده 
معنای عبادت ریر خدا نیست. این مبنا در مقابل دیدگاه وهابیت اسـت کـه مطلـق ا بهاشی

 اند.سجده را عبادت قلمداد کرده

 نتیجه
یکی از مبانی بنیادین وهابیت کـه موجـب تکفیـر مسـلمانان شـده اسـت، تعریـف آنـان از 

و  عبادت است. محمد بن عبدالوهاب در تعریف عبادت گفته است: عبادت نهایت خضوع
                                                 

د؟ فقال: علی خمـرة  و علـی وروی عمر بن  ذینه عن زرارة عن  بي جعفر علیه السلام قال: سألته عن المریض کیف یسج. »0
مروحة  و علی سواك یرفع إلیه وهو  فضل من الایمات، إنما کره من کره السجود علی المروحة من  جل الاوثان التي کانـت تعبـد 

مقن لا بابویـه، محمـد بـن علـی، ابـن) ؛«من دون الله وإنا لم نعبد ریر الله قط فاسجدوا علی المروحة وعلی السواك وعلی عود
 .(778ص ،0، جالفقیه یحضره
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عبادت اسم جامعی است برای هر کاری کـه  ،به عبارت دیگر ؛تذلل و نهایت محبت است
اقوال و اعمال بـالانی و ظـاهری. ایـن  ؛ مانندشودخداوند دوست دارد و به آن خشنود می

عنوان به ،دهنده آنفارغ از قود و نیت انجام ،تعریف باع  شده که اموری از قبیل سجده
 عبادت شمرده شود.

بررسی های انجام گرفته، بیان کردیم که ایـن تعریـف وهابیـت از عبـادت، از منظـر با 
 ،اول ؛مردود است؛ زیرا در روایـات، عبـادت بـر دو رکـن اسـتوار اسـت بیتروایات اهل

مگر  ؛شمار آیدتواند عبادت بهقود و نیت. هیچ عمل عبادی نمی ،دوم و خضوع و الااعت
-بر این اساس، سجده نیز به ؛جای آورده شودخداوند به اینکه با قود و نیت انجام دستور

عنـوان بـا قوـد عبـادت انجـام گیـرد، بـه اگربلکه  ؛شودخود عبادت محسوب نمیخودی
 شود.عبادت شناخته می
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